
11

براى اولين بار اتفاق افتاد
يك ايرانى تبار در فهرست 
نامزدهاى جايزه«پن»آمريكا

ــامى نامزدهاى «پن فاكنر» يا قلم آمريكا در  � شرق: اس
سال 2014 درحالى منتشر شد كه نام سعيد صيرافى زاده، 
نويسنده ايرانى تبار در ميان نامزدهاى بخش داستانى است. 
ــندگان نسل دوم ايرانى  ــعيد صيرافى زاده يكى از نويس س
ــى و مادرى آمريكايى در  ــت كه از پدرى ايران در آمريكاس
ــش از اين هم با «وقتى  ــت. او پي نيويورك به دنيا آمده اس
ــوند» در ميان منتقدان آمريكايى  اسكيت ها مجانى مى ش
شناخته شده بود، اما امسال با «آشنايى مختصر با دشمن» 
نامزد جايزه پن شده است. اين نخستين ايرانى تبارى است 
كه توانسته در ميان نامزدهاى نهايى پن فاكنر قرار گيرد. 
ــبورگ و در رشته  ــعيد صيرافى زاده در دانشگاه پيتس س
هنرهاى آزاد تحصيل كرده و به نوشتن مقاله، نمايشنامه 
ــتان مشغول است. خاطرات او با نثرى ساده، قوى و  و داس
ــته شده است.  جايزه ادبى «پن» يكى  آميخته به طنز نوش
ــت كه به طور مجزا در دو كشور  از دو جايزه مهم ادبى اس
آمريكا و انگلستان برگزار مى شود. پن انگليس به نام هارولد 
پينتر، نمايشنامه نويس سرشناس انگليسى و برنده جايزه 
نوبل ادبى است. پن آمريكا اما به نام ويليام فاكنر است و در 
زيرشاخه ها به نام نويسنده هاى ديگر نامگذارى شده است، 
ــه بخش  ــد و در س ارزش كلى آن به 150هزاردلار مى رس
ادبيات  داستانى ، مقاله نويسى و زندگينامه نويسى هنرمندان 
ــن/ رابرت دبليو. بينگام» كه  ــال «پ را انتخاب مى كند. امس
جايزه اى 25هزاردلارى را نصيب بهترين اثر ادبيات  داستانى 
ــى زاده»، «يان  ــعيد صيراف ــد،  نام «آنتونى مارا»، «س مى كن
ــتال» و «هانيا ياناگيهارا» را به عنوان  استانسل»، «شاون وس
نامزدهاى اين بخش اعلام كرده است. رمان «صورت  فلكى 
پديده حياتى» به قلم مارا اخيرا جايزه  حلقه منتقدان كتاب 
ملى را از آن خود كرده و نامزد دريافت كتاب ملى آمريكا 
ــده است. در بخش پنج هزاردلارى «پن   در سال 2013 ش
ــت هم  ــن بوگراد ولد» كه ويژه  آثار زندگينامه  اى اس ژاكلي
«لارنس عربستان» نوشته  «اسكات اندرسن » و «زندگى و كار 
ــه قلم «ليندا ليول» با كتاب «مارگارت فولر»  ماريان مور» ب

اثرى از «مگان مارشال» به رقابت مى پردازند.  

چهره روز

اصغر فرهادى 
در ميهمانى جشن «حافظ»

شرق: اصغر فرهادى، فيلمساز مطرح كشورمان،  كه  �
غايب بزرگ چهاردهمين مراسم سينمايى - تلويزيونى 
ــب،  28خرداد در  ــنبه ش ــن حافظ» بود، چهارش «جش
ميهمانى بزرگ اهداى جوايز اين جشن شركت و جايزه 
ــتوران  ــم كه در رس ــود را دريافت كرد. در اين مراس خ
«لئون» برپا شد، بعد از دادن جوايز نقدى و صرف شام، 
ــن «حافظ» ضمن  ــى معلم» طراح و بنيانگذار جش «عل
تبريك به برگزيدگان و خوشامدگويى به ميهمانان گفت: 
«به «اصغر فرهادى» خوشامد مى گويم كه نتوانست در 
جشن ما حاضر باشد و اميدوارم مثل همه سينماگران 
خوب ما، سال هاى سال كارهاى خوب انجام دهد و اسم 
ــطح جهان بهتر مطرح كند. هنرمندانى  ايران را در س
كه براى بازى بزرگشان، زمين مناسبى در اختيارشان 
نيست و انگار مشغول بازى گل كوچك هستند. اميدوارم 
ــتاديوم هاى  ــازه دهند اين زمين هاى كوچك به اس اج
بزرگ تبديل شود. چون فكر مى كنم ملت ما شايستگى 

حضور در صحنه هاى ديگر حوزه فرهنگى را دارد. 
مديرمسوول ماهنامه «دنياى تصوير» در ادامه عنوان 
ــتانى كه برخى اوقات از ما مى پرسند؛  كرد: «براى دوس
چرا جايزه «دنياى تصوير» به نام برخى سينماگران بزرگ 
ــت، مجبورم به چند نكته اشاره كنم؛ حافظ تنها  نيس
ــى  است كه در هيچ دوره اى از خواندن اشعارش نه  كس
احساس كهنگى مى كنيد و نه بحث زمان در آن مطرح 
ــعارش با حفظ اعتقاد  ــت و تنها كسى  است كه اش اس
كامل، ترجمانى  است از كليت قرآن و اين اشعار به تمام 
ــرادى كه حافظ را مى خوانند راه  گفتمان و احوالات اف
ــى ندارد و مخاطب  پيدا مى كند؛ يعنى مخاطب خاص
ــمتى  ــت. او به هيچ س ــاص و عام براى او مطرح اس خ
ــت بدهد. اين  ــزد تا مخاطب يا گروهى را از دس نمى لغ
همان كارى ا ست كه سينما مى تواند به بهترين شكلش 
ــن،  ــام دهد. به همين علت داورى ما در جش آن را انج
ــينما نيست، بلكه همان چيزى  است  صرفا در ابعاد س
كه از الگوى حافظ مى گيريم. يعنى هنرمند يا اثرى كه 
ميان خاص و عام به يك معنا مطرح است را مدنظر قرار 
ــاره به فيلم «كمال الملك»  مى دهيم.»وى در پايان با اش
ــاد «على حاتمى» گفت: «به كمال الملك مى گويند:  و ي
ــما دامن هنر را آلوده كرده ايد. جواب مى دهد: دامان  ش
ــوده؛ از حافظ تا  ــه آلوده ب هنر در اين مملكت هميش
ــان هنر اصيل در اين  ــت كه دام من! و واقعيت اين اس
ــانى كه از  ــت آلوده نبوده و دامان كس مملكت هيچ وق
ــوده بوده،  ــتفاده كردند، آل ــان سوءاس قدرت و مقامش
ــعى كرده اند كه زندگى امروز  چون هنرمندان اصيل س
ــتنى  ــروز، قابل تحمل تر و دوست داش ــر ام را براى بش
ــم از حاضران  ــم، على معل ــد.» در پايان اين مراس كنن
ــته جمعى تولد «رضا كيانيان» را كه با اين  خواست دس
ــده بود، تبريك بگويند و بعد از آن  مراسم همزمان ش
«عليرضا قربانى» (برگزيده بهترين ترانه فيلم و سريال) 
ــعدى خواند و به وى تقديم كرد.  ــعار س آوازى را با اش
ــم مسعود كيميايى، اصغر فرهادى، پريسا  در اين مراس
ــرو  ــكندرى، خس بخت آور، داوود ميرباقرى، عبداالله اس
دهقان، جواد طوسى، مرجانه گلچين، مهدى سلطانى، 
مهراوه شريفى نيا، عليرضا قربانى، عباس بلوندى، محمود 
ــمى، مهناز افشار، رضا عطاران، بابك  كلارى، نورا هاش
ــكندرى، فرامرز  ــدى، لاله اس ــان، احمد احم حميدي
قريبيان پولاد كيميايى، انديشه فولادوند، گلاب آدينه، 
ــار، عليرضا خمسه، الهام  رعنا آزادى ور، بهاره كيان افش

حميدى، رضا كيانيان و... حضور داشتند. 
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بهنـاز شـيربانى: يك ميز كوچك با دو صندلى لهستانى و 
ــده است. كنار ميز چند  كتاب هايى كه روى ميز پخش ش
گلدان شمعدانى چيده شده و كمى آن طرف تر ساعتى چوبى 
و قديمى، روى ساعت 2:45 ساكن مانده است. اينها شما را 
ياد خاطره اى نمى اندازد؟ مثلا سريالى كه اين المان ها را در 
ــيد؟ خيلى دور نيست، خاطره سريالى كه به  آنها ديده باش
معنى واقعى به اصطلاح «خيابان خلوت كن»بود و، فيلمسازى 
ــت؛ سريال«دايى جان  بزرگ، كارگردانى آن را بر عهده داش

ناپلئون» ساخته ناصر تقوايى. 
ــى از  ــد، بخش ــطر قبل توصيف ش دكورى كه چند س
طراحى صحنه مراسمى بود كه روز پنجشنبه 29 خرداد در 
خانه هنرمندان ايران، براى گراميداشت ناصر تقوايى چيده 
شده بود تا نگاهمان كمى خاطره سريال«دايى جان ناپلئون» 
را زنده كند و ميزبان خالق اثرى باشد كه هنوز هم به عنوان 
ــازنده تنها سريال تلويزيونى كه پس از گذشت همه اين  س
سال ها همچنان پرطرفدار است، باشد.  دوستان قديمى ناصر 
تقوايى هم در اين مراسم حضور داشتند: مسعود كيميايى، 
سعيد پورصميمى، نجف دريابندرى و البته مرضيه وفامهر 
همسر ناصر تقوايى كه هر كدام درباره ويژگى هاى اخلاقى 
و كارى تقوايى چند دقيقه اى صحبت كردند؛ صحبت هايى 
كه گاه با بغض همراه بود.  مسعود فروتن اجراى اين برنامه 
را بر عهده داشت و وقتى براى خوشامدگويى پشت تريبون 
حاضر شد، گفت: «سال هاى سال باليدم به اينكه متعلق به 
نسلى هستم كه با آثارشان بزرگ شدم و پيرامون را شناختم. 
سينما را با مسعود كيميايى شناختم و با سينما آشتى كردم. 
ترجمه هاى بى نظيرى از نجف دريابندرى خواندم، تلويزيون 
ــب هاى  ــبى از ش ــناختم و حالا در ش را با ناصر تقوايى ش
ايرانشهر براى تجليل از يكى از مفاخر ادب و هنر ايران دور 

هم جمع شديم. براى بزرگداشت ناصر تقوايى.»
ــراى صحبت در مورد  ــعود كيميايى ب بعد از مدتى مس
تقوايى پشت تريبون حاضر شد. كيميايى كه برگه هايى در 
دست داشت خطاب به حاضران در سالن گفت: «همه موارد 
ــعت  ــته ام تا چيزى از قلم نيفتد اما وقتى باز به وس را نوش
ــم، تصور مى كنم باز چيزى از قلم  ناصر تقوايى فكر مى كن
مى افتد. ناصر تقوايى يك دوست كامل و يك سختى كشيده 
ــت. من هميشه مخالف بودم كه چرا تقوايى فيلم  كامل اس
نمى سازد و اين را در خودم پنهان مى كردم و فكر مى كردم 
ــتيم و تنهايى ما را پر  ــازد ما ديگر تنها نيس اگر او فيلم بس
ــادتى به كار ما مى دهد. ما از دوره اى نيستيم  مى كند و رش
كه فيلم روى موبايل ببينيم. نمى دانم چطور مى شود فيلم 
«سقوط امپراطورى رم» را روى موبايل ديد! براى ما سينما 
جدى است. حضورمان و هر حرفى كه مى زنيم جدى است. 
ــريال، عكاسى و فيلم  ناصر تقوايى با ادبيات، فيلم كوتاه، س
بلند هر آنچه كرده از شاهكارها بوده. تقوايى مرد طاقت است 
ــه حالا به ما مى فهماند كه عاقلانه رفتار كرده. نمى توانى  ك
ــلحه دارد حرف از عدالت بزنى.  ــى كه در جيبش اس با كس
 اى كاش كه من هم مثل ناصر فيلم نمى ساختم.» كيميايى 
ــه داد: «حرف هاى  ــش تركيده بود، ادام ــه بغض در گلوي ك
زيادى براى ناصر دارم اما بغض دارم. ناصر عزيز ماست. رفيق 
خوب سال هاى من، من هم رفيقانه دوستت دارم.» سخنران 
بعدى اين مراسم سعيد پورصميمى بود. او صحبت هايش 
ــا ويژگى هاى اخلاقى و كارى تقوايى آغاز كرد. او گفت:  را ب
ــت. چون تقوايى  ــخت اس «صحبت كردن درباره تقوايى س
ــه دارد  ــاى زيادى احاط ــى دارد. به هنره ــاى مختلف زواي
ــادى دارد. تقوايى از معدود  ــر روحى هم زواياى زي و از نظ
ــت كه همه چيز را با هم دارد. تسلط بر  كارگردان هايى اس
تكنيك سينما، ادبيات، سناريونويسى، شناخت بازى بازيگر، 

صحنه آرايى و ديد خاص عكاسى از جمله آنهاست. قبل از 
آن سينماى ما دست كسانى بود كه معمولا در يك رشته 
ــتند. مثلا مرحوم نصرت االله محتشم يا مجيد  ــلط داش تس
محسنى. آن زمان معمولا كارگردانى را كسى انجام مى داد 
و كس ديگرى كنارش بود كه دكوپاژ مى كرد.» بازيگر فيلم 
سينمايى «ناخدا خورشيد» از آثار تقوايى گفت و افزود: «وقتى 
ــى را ورق مى زنيم مى بينيم در  ــرى ناصر تقواي پرونده هن
سينما كارهايى انجام داده است كه از نظر اكران ناموفق بوده. 
سريالى براى مخاطب عام مى سازد كه هنوز پر بيننده ترين 
ــاخت ايران است. سال هاى زيادى گذشته است.  سريال س
آدم هاى ديگرى آمدند، بيهوده آمدند و ماندگار شدند. چه 
نگاتيوهايى كه بيهوده اكسپوز شد و در تمام اين سال ها ناصر 
تقوايى خانه نشين بود. چرا اينجورى شد؟ تقصير كه بود؟ در 
ــينماى بحران زده چرا بايد جاى ناصر تقوايى خالى  اين س
باشد؟ ناصر تقوايى هميشه ناصر تقوايى است.» مسعود فروتن 
بعد از صحبت هاى سعيد پورصميمى پشت تريبون حاضر 
شد و از مرضيه وفامهر خواست تا چند كلمه اى درباره تقوايى 
ــويق زياد حضار پشت تريبون  صحبت كند.  وفامهر با تش
ــد و گفت: «هميشه برايم عجيب بود اينكه چطور  حاضر ش
منى كه از كودكى بر همه چيز لگد مى زدم و ساختارشكن 
بودم 20سال با مردى زندگى كردم كه اساس زندگى اش بر 
اساس ساختارمندكردن شكل گرفته است. او در زندگى اش 
ساختارى دارد كه حتى يك آنارشيست هم در مقابلش سر 
فرود مى آورد. به هر حال انتخاب من يك اتفاق بود. الان كه 
به سال ها قبل نگاه مى كنم انتخاب من، انتخاب يك جسم 
ــه نبود. گرايش به آن نيروى جاودانگى من را كنار او  و حرف

نگه داشت.»
او كه گه گاه؛ صحبت هايش با بغض همراه بود، گفت: «تلخ 
بود كه هميشه بايد تماشا مى كردى كه چطور اين نيروى 
ــه به او نياز داريم هر لحظه بايد از بين برود. تقوايى  برتر ك
يگانه است و ايمان دارم هيچكس نتوانسته مدرن تر از او به 
هنر نگاه كند. من اسطوره سازى نمى كنم اما او در سينمايش 
در صدر بالاترين سينماگران جهان هست. او كسى است كه 
ــت زندگى كرده و من او را ستايش مى كنم.  نيم قرن درس
ــود را ذره ذره آب كرد؟ من تا به حال  چه چيزى اين موج
نزاييده ام اما مى دانم كه زاييدن به گونه اى است كه بندبند تن 
آدمى انگار از هم جدا مى شود. من اين درد را در ناصر تقوايى 
ــت كاش اين درد را من مى كشيدم.  ديدم و دلم مى خواس
ــخت است. به هر  چرا كه تحمل كردن درد ديگران برايم س
ــان به خاطر جسم اهميت ندارد  حال من فكر مى كنم انس
ــت. حذف فيزيكى كار  ــه اش ارزشمند اس و به خاطر انديش

ــه هوشمندانه است.» اما  احمقانه اى است اما حذف انديش
ــان «سرو هنر»، به ناصر  ــم اهداى نش پايان بخش اين مراس
تقوايى و شنيدن صحبت هاى او بود. مسعود كيميايى، سعيد 
پورصميمى، نجف دريابندرى، مجيد سرسنگى و سيف االله 
صمديان روى صحنه براى اهداى اين نشان به تقوايى آماده 
ــدند و ناصر تقوايى در ميان خيل عظيم دوست دارانش  ش
ــان را دريافت كرد و پشت تريبون حاضر  در سالن اين نش
ــد و گفت كه قرار نبود امشب صحبت كنم: «هر كدام از  ش
ــتان از نقطه نظر خودشان در مورد من صحبت كردند  دوس
كه برايم جذاب بود. صحبت در مورد كارنكردن اجبارى شد 
ــس در اين مملكت من را ممنوع الكار  و بايد بگويم هيچك
نكرده است و با جو موجود فرهنگى است كه نمى توان كار 
ــه راهى براى زندگى كردن داشتم. هميشه  كرد. اما هميش
دوست داشتم ذهنيت خودم را به نسل جوان منتقل كنم 
ــچ وقت به كار فرهنگى  ــن كار را انجام دادم. من هي كه اي
به عنوان شغل نگاه نكردم. مسعود كيميايى خيلى منصفانه 
ــاخته در  ــت. او با اينكه پركار بوده، آيا فيلم هايى كه س گف
ــته اش و خودش بوده؟ جامعه  ــد و اندازه فيلم هاى گذش ح
ــا دارد كه خودمان آن را به او داده ايم. ما  تصور ديگرى از م
دستى دستى خودمان را به جامعه بدهكار كرده ايم و وقتى 
نتوانيم به اين بدهكارى پاسخ مناسبى بدهيم، عدم توفيق 
ــود. من مطلقا آدم كم كارى نيستم. هفته اى  ــروع مى ش ش
ــينما به جوانان مى پردازم تا  ــه، چهار روز به تدريس س س
ــوند. تدريس كار سهل و  ــنا ش ــينما آش با ذات و هويت س
ساده اى نيست. شايد اكثر آنها به توليد فيلم نرسيده باشند 
اما مى نويسند و با آنها فيلمنامه نويسى كار مى كنم. به آنها 

ياد مى دهم كه فيلمنامه، داستان نيست. داستان ابتدا بايد 
تبديل به فيلمنامه شود. اگر مى گوييم الان فيلمنامه نويس 
ــتند  ــنده نداريم. هس ــت كه نويس نداريم مقصود اين نيس
كسانى كه به دليل علاقه مندى به سينما خودشان داستان 
را مى نويسند ، آن را به فيلمنامه تبديل مى كنند و بعد هم 
مى سازندش. مانند من، كيميايى ، مهرجويى ، يا على حاتمى. 
ــت كه هر كدام از اين كارها يك فعاليت  اما واقعيت اين اس
تخصصى مجزا در دنياست. من اكنون پر كار تر از گذشته ام 
هستم. 15 مستند، چهار فيلم كوتاه ، هفت فيلم بلند  و يك 
ــاعته دارم. مگر عمر آدم چقدر است؟ البته  ــريال 16 س س
ــايد تنها به تعداد فيلم هاى سينمايى ام نگاه كنيد به  اگر ش
نظر برسد كه كم كار هستم.» بخشى از حرف هاى تقوايى به 
مميزى مربوط بود: «به نظرم اوضاع ادبيات بدتر از سينماست. 
تاكنون سانسور، سانسور مضمونى بوده است اما امروز ديگر 
صحبت از مضمون نيست و به واژگان رسيده است و من اين 
نوع سانسور را در طول تاريخ بشر سراغ ندارم. حتى شنيدم 
ديوان اشعار بزرگان ما به خاطر استفاده از كلماتى، به مشكل 

برخورده است.»
ــيانه را بسيار هوشمندانه  تقوايى اين اتفاق به ظاهر ناش
ــد، ادبيات به  ــر اين روند؛ ادامه دار باش ــت و گفت: «اگ دانس
ــتى بدتر از سينما دچار مى شود. جذابيت در شيوه  سرنوش
ــت نه خود موضوع و اين هشدارى است كه من  روايت اس
در زمينه ادبيات مى دهم. اين روزها انتظارها از سينماى ما 
پايين آمده و كم كم داريم به زمان «فيلمفارسى» بازمى گرديم. 
كارهاى نوشته شده من؛ بيشتر از فيلمنامه هايم است اما كجا 
بايد آنها را چاپ كنم؟ مى دانم كه سانسور مى شود. كجاى 
ــده اند؟ وزارت ارشاد چرا اين موضوع را  دنيا واژه ها مجرم ش
ــاره به اينكه «واژه نمى تواند  ناديده مى گيرد؟» تقوايى با اش
ــد كه منجر به سانسور شود»،  فى نفسه معنايى داشته باش
ــدارد و وقتى با لحن همراه  ــه معنايى ن گفت: «واژه فى نفس
مى شود معنى پيدا مى كند و اين از ظرافت هاى زبانى است.»

ــاره به معادل سازى واژه ها توسط  ناصر تقوايى با اش
فرهنگستان زبان فارسى گفت: «مى گويند به هليكوپتر 
بگوييد «چرخ بال» مگر هليكوپتر چرخ دارد؟ بال دارد؟ 
ــت كه بال دارد نه هليكوپتر و آن  آن هواپيما و پرنده اس
ــان است ملخك است. جالب  چيزى كه آقايان مدنظرش
ــتان زبان فارسى ما  ــت كه چنين چيزى را فرهنگس اس

تصويب كرده است.»
تقوايى در پايان گفت: «تا وقتى كه سانسور اينطور عمل 
مى كند ، من نمى توانم كار كنم. همسرم مى داند كه چقدر 
كار نوشته شده دارم. اما نمى توانم آنها را چاپ كنم. اگر قرار 

است كارى كهنه شود؛ بگذاريد بشود.»

ناصر تقوايى در مراسم بزرگداشت اش:

ممنوع الكار نيستم، فضاى فعاليت نيست

شرق: نخستين جايزه 
يا نقد  ادبى كرمانشاه 
ــان  حال با اهداى نش
برتر خود از ميان ده ها 
ــنده شاخص به  نويس
ــنگ و سايه  رمان س
ــا  محمدرض ــته  نوش
ــدرى، به كار خود  صف
ــان داد. اين جايزه  پاي
ــط  توس ــه  ك ــى  ادب
ــه «نقد حال»  هفته نام

برگزار مى شود، در نخستين دوره خود با هيات داورانى 
به رياست احمد غلامى و همكارى على خدايى و يونس 
ــد،  ــر ش ــال92 منتش تراكمه، از ميان آثارى كه در س
ــته شيوا ارسطويى، «سنگ و سايه» نوشته  «خوف» نوش
محمدرضا صفدرى و «نگهبان» نوشته پيمان اسماعيلى 
را به عنوان نامزدهاى بخش رمان انتخاب كرده بود كه 
ــنگ  در نهايت جايزه خود را به صفدرى اهدا كرد. «س
ــمارگان يك هزار و 650  ــايه» در 144صفحه، با ش و س
ــوى انتشارات  ــخه، به قيمت شش هزارتومان از س نس
ققنوس منتشر شده. اين رمان با مقدمه اى درباره چند 
ــود.  بازى كودكانه و توضيحى براى خواننده آغاز مى ش
نويسنده در مقدمه آورده است: «سنگ و سايه»، گونه اى 
ــازى اى زيباتر  ــازى بود كه از هر ب ــى پيش از ب ياركش
مى نمود و كودك مى خواست كه بازى هرگز آغاز نشود؛ 
همچنان ايستاده باشند به مهتاب، چشم به سايه ها كه 
بر زمين افتاده بودند. چنين نمى شد. سردسته ها سنگ 
به سايه دلخواه خود مى انداختند و يارگيرى آغاز مى شد. 
گاه پيش مى آمد سنگى بر سايه كودك مى ماند اما او از 
جا تكان نمى خورد. دلش مى كشيد سنگ پيوسته در راه 
باشد و سايه در خنكاى خاك مهتاب گرفته، بماند.  اما 
هيات داوران جايزه ادبى كرمانشاه در بخش «مجموعه 
ــتان»، هيچ اثرى را به عنوان اثر برتر معرفى نكرد و  داس
ــته رضا جولايى، شايسته  تنها اثر «بركه هاى باد» نوش

ــد.  ــته ش تقدير دانس
ــاه،  در بخش كرمانش
ــزه  جاي ــاى  نامزده
ــال  س كتاب  بهترين 
ــوزه   ــاه در ح كرمانش
ــتان»  داس «مجموعه 
ــالى به  از بين آثار ارس
دبيرخانه توسط هيات 
داوران به رياست دكتر 
ــر كازرونى مورد  جعف
ــى قرار گرفتند.  بررس
نامزدهاى اين بخش، «انارهاى ترك خورده» نوشته امير 
سنجابى، «كمى دورتر از آدم ها» نوشته حسين فعله گرى 
و «قرمز، آبى، پرنده» نوشته محسن ياورى بودند كه در 
ــتان «كمى دور تر از آدم ها» نوشته  نهايت مجموعه داس
حسين فعله گرى عنوان برترين كتاب سال92 كرمانشاه 
ــود اختصاص داد.   ــتان را به خ در حوزه مجموعه داس
ــاه در  يكى از مهم ترين بخش هاى جايزه ادبى كرمانش
ــال داورى اين  حوزه «كتاب به زبان كردى» بود كه امس
ــت على الفتى برگزار شد. در اين بخش  بخش به رياس
هم سه اثر «آگر ملوچ» نوشته عباس جليليان، «مشتى 
ــرين باباخانى و «وراوه يل و هورفام  خوشى» نوشته نس
ئه سب» نوشته چنگيز اقبالى نامزد دريافت جايزه معرفى 
شدند كه در نهايت، جايزه «بهترين كتاب سال كردى 
كرمانشاه» به «وراوه يل و هورفام ئه سب» نوشته چنگيز 

اقبالى رسيد. 
ــوان كتاب در  ــش انتخاب مردمى كه 10عن در بخ
ــنجى  ــراى خوانندگان به نظرس ــه نقدحال ب هفته نام
ــترين آراى مردمى،  ــده بود، با كسب بيش گذاشته ش
عنوان كتاب سال مردمى به «ماليخولياى محبوب من» 
ــيد و از نويسنده اين اثر تقدير  نوشته بهاره رهنما رس
شد. همچنين در اين مراسم از منصور ياقوتى نويسنده 
پيشكسوت كرمانشاهى به خاطر يك عمر تلاش در حوزه 

ادبيات داستانى تقدير به عمل آمد. 

«سنگ و سايه» صفدرى، برنده جايزه كرمانشاه

اهداى نشان ويژه فيلمنامه نويسى به 
عصر آزاد، شهبازى و گذرآبادى

شرق: مراسم افتتاح باشگاه فرهنگى و آموزشى كانون  �
فيلمنامه نويسان سينماى ايران پنجشنبه 29خرداد با 
ــزى، مديركل دفتر  ــوراى مرك حضور اعضاى كانون، ش
مطالعات و توسعه دانش و مهارت هاى سينمايى سازمان 
سينمايى، برخى از روساى صنوف، رييس هيات مديره 
خانه سينما و استادان و دانشجويان رشته هاى سينمايى 
ــالن سيف االله داد خانه سينما برگزار شد. شادمهر  در س
ــان، هدف اصلى  راستين، رييس كانون فيلمنامه نويس
ــگاه را اينگونه تشريح كرد: «هدف اصلى اين باشگاه  باش
فرهنگى اين است كه اعتبار به دست آمده از اين فعاليت ها 
باعث ارتقاى شخصيت فيلمنامه نويسى به خصوص براى 
اعضاى كانون فيلمنامه نويسان شود. درواقع مى خواهيم 
ــتى در  فضايى ايجاد كنيم تا به يك آيين مودت و دوس
حوزه فيلمنامه نويسى برسيم و اميدواريم روشى ايجاد 
ــود تا بقيه صنوف خانه سينما نيز براى حفظ امنيت  ش
ــتفاده كنند و اين باعث  ــغلى در صنف خود از آن اس ش

افتخار ماست.»
ــهبازى، محمد گذرآبادى  ــاپور ش ــم ش در ادامه مراس
ــن «شب فيلمنامه» به عنوان  ــحر عصرآزاد كه در جش و س
مولف، مترجم و منتقد تاثيرگذار در فيلمنامه نويسى مورد 
تقدير قرار گرفته بودند، نشان ويژه كانون فيلمنامه نويسان 
ــى  ــگاه فرهنگى و آموزش ــت افتخارى باش و كارت عضوي

فيلمنامه نويسان را دريافت كردند. 
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